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 چکیده 
ها، با نگاه علتّ و معلولی از طريق بازآفرينی گرايی است و هدف از آن نمايش دنیای واقعی، عینی و بیرونی و روايت و تحلیل پديدهرئالیسم به معنای واقع

شود نوزدهم فرانسه دلالت دارد و در مفهوم عام به سبکی ادبی اطلاق می دقیق جزئیات زندگی است که در مفهوم خاص برای اشاره به جنبش ادبی قرن

است که غالباً سويه« اقلیمی داستان»های جمالی اين مکتب، های گوناگون قابل تفکیک است. يکی از جلوهها و جريانکه تا امروز استمرار دارد و به گرايش

نیرو م»گردد. اد اولّیه و شالودة اصلی در ساخت و بافت يک اثر ادبی به خاستگاه اقلیمی نويسنده باز میمو ترينای رئالیستی دارد و گواه آن است که عمده

رگذار های تأثیشويم. او به عنوان يکی از شخصیتهای رئالیستی مواجه میهايش با بسامد بالايی از مؤلفّهاز آن دست نويسندگانی است که در رمان« پورروانی

را در جغرافیايی کاملاً بومی، ذيل مکتب رئالیسم با شگرد جادويی عرضه کرده است. « اهل غرق»ات اقلیمی، اغلب آثار خود به ويژه رمان در پیشبرد ادبی

ار) تهای رئالیسم بومی در اقلیم جنوب را در رمان مذکور در دو حوزة ساختحلیلی، چگونگی بازتاب مؤلفّه–آن است تا با رويکردی توصیفیاين پژوهش بر

گرايانه، درآمیختن تخیلّ داستانی با گرا متکّی بر اصول واقعدهد که روايت واقعهای پژوهش نشان میفرم( و محتوا مورد کاوش و تحلیل قرار دهد. يافته

ان ای شگرد رئالیسم جادويی در رمهای و نمادين، به ترکیب دلپذيری از رئالیسم بومی و جلوههای عینی جامعه و استفاده از عناصر جادويی، اسطورهواقعیت

 گرا جای داده است.های اقلیمپور را در زمرة رئالیستمنجر شده و روانی« اهل غرق»

 الگو،کهن پور، اهل غرق.گرايی، اقلیم جنوب، منیرو روانیرئالیسم، بومی کلیدواژه:

 

 مقدمه .1

رود که به عنوان يکی از نمادهای فرهنگی جامعه با ادبیات آيینة ذهن مؤلفّ و فضای زيستی اوست و بازنمودی از فرهنگ و هويت هر ملتّی به شمار می

گر راز و رمزهای اجتماعی و تاريخی يک سرزمین باشد؛ حقايقی تاريخی که گاه در قالب داستان و تواند جلوهاجتماعی پیوندی تنگاتنگ دارد و میمحیط 

تر ه شناخت هرچه بهها و زوايای آشکار و پنهان جامعة او را در آن کشف کرد و متعاقباً بتوان در پرتو آن، شخصیت نويسنده، انديشهنمايد و میرمان رخ می

ن شود که از میان مکاتب گوناگوتاريخی يک کشور نائل آمد.با مطالعة آثار داستانی معاصر، به خوبی روشن می -فرهنگی -سیاسی -های اجتماعیمؤلفّه

 ز دهة بیست تا دهة پنجاه سدة حاضر انواعها و مکاتب فکری، مجال ظهور و بروز يافته و ايرانیان توانستند ادر ايران، بیش از ساير نحله« رئالیسم»ادبی، 

منطقة جغرافیايی در نظر يک نويسندة رئالیست جايگاه پراهمیّتّی دارد و سازندة فضای داستان  آثار خود به محک تجربه بیازمايندهای رئالیسم را در شیوه

های منحصر به فرد منطقه اعم از آداب و رسوم، معتقدات، ويژگی است و برای نويسندة رئالیست عنصری بايسته و ضروری است. اصرار نويسنده بر بازتاب

خواهد می (ecological)گرا دهد. نويسندة بومسازد و به داستان خوی و خیمِ بومی میطبیعت، زبان و گويش و ... اثر او را به يک اقلیم خاص وابسته می

هايی که در اغلب موارد برگرفته از محیط زندگی و ود را ممتاز و متمايز جلوه دهد؛ مکانسازی عناصر فرهنگی، سنتّی و بومی مکان داستانی خبا برجسته

ای هر ههايی از آن را در داستانتوان جلوهپرورش نويسنده هستند. در اين راستا، توجهّ به فرهنگ و ادبیات بومی از رويکردهای شايع منتقدان است که می

گ نسل يکی از نويسندگان بزر« پورمنیرو روانی»رسد.گرايی ضروری به نظر میهای مختلف داستانی در حوزة اقلیمبهمنطقه يافت. بنابراين، پژوهش در جن

هايش را بر گردة جنوب استوار ساخته، با اتکّا بر حال و هوای بومی و شخصی زادگاهش، سوم داستان نويسی معاصر ايران است که بستر و خاستگاه داستان

ی، اتحلیلی و بر پاية روش کتابخانه -اين پژوهش در نظر دارد تا با روشی توصیفینوب را در آثارش منعکس کرده است.های مردمان جداشتها و باورسنتّ

و  اردر دو حوزة ساخت« اهل غرق» های رئالیسم بومی در اقلیم جنوب را در رمان گرايی بومی و چگونگی بازتاب مؤلفّهسیر مباحث کاربردی در حوزة واقع

سازی مناسب برای ممانعت از اضمحلال فرهنگ بومی و قومی و کمک محتوا تحلیل و بررسی کند. بدون شک تدقیق و تحقیق در اين موضوع ضمن زمینه
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اصر و ت معانداز جديدی بر روی ادبیاساز تثبیت و مقبولیت تئوری اين پژوهش در میان علاقمندان شده، چشمدر بازشناخت هويت و فرهنگ ايران، سبب

 گشايد.پژوهش در آن می
  

 های پژوهشپرسش .2

 های زير است:پژوهش حاضر پاسخی تحلیلی به پرسش

 اند؟هايی بازنمايی شدهنمودهای مختلف رئالیسم بومی در رمان اهل غرق چگونه و به چه صورت -

 گرا جای داد؟ های اقلیمآن را در زمرة رئالیست ای از آثار رئالیسم بومی دانست و نويسندةتوان نمونهآيا رمان اهل غرق را می -

 اند؟فروافتاده

 

 پژوهش پیشینة .3

 پور، تحقیقات متعددّی انجام شده است:های منیرو روانیدر زمینة بررسی داستان

های اين نويسنده را به و داستان پور پرداختهبا رويکرد نقد محتوايی به بررسی آثار روانی« از خاک به خاکستر»(، در کتاب 7011زاده)فرناز حسنعلی-

 در سطح روانی دانسته است.« زنان»رئالیسم، رئالیسم جادويی و سمبولیسم تقسیم بندی کرده و توفیق اصلی نويسنده را در مسألة 

ه و گرايانه بررسی کردهی اقلیمهای داستانی ايران را با نگابه صورتی جامع، مکتب« نويسی در ايرانهای داستانمکتب»(، در کتاب 7090قهرمان شیری)-

 به ذکر مواردی از رمان اهل غرق نیز پرداخته است. 

ور پهايی از روانیبه طور خلاصه داستان« ادبیات اقلیمی جنوب»در بخشی با عنوان « صدسال داستان نويسی ايران»(، در کتاب 7091حسن میرعابدينی)-

 سی کرده است.خورد، بررها عنصر بومی به چشم میرا که در آن

مونه: ناصر نیکوبخت و مريم اند. به عنوان نپور پرداختههای روانیها و داستانها بسیاری از پژوهشگران در مقالات متعددّی به رمانعلاوه بر اين

جادويی، رمان اهل غرق را تحلیل کرده با استفاده از مفاهیم و مبانی رئالیسم « بررسی رئالیسم جادويی و تحلیل رمان اهل غرق»( در مقالة 7010نیا)رامین

( در 7091اند که به شیوة رئالیسم جادويی مارکز به نگارش درآمده است. لیلا هاشمیان و رضوان صفايی صابر)و اين اثر را يکی از آثار شاخصی دانسته

ادها و پور درک و شناختی نسبی از نمررسی آثار داستانی روانیاند تا با بکوشش کرده« پوربررسی نمادها در سبک نوشتاری منیرو روانی»ای با عنوان مقاله

اين رمان را بر مبنای نظرية « تحلیل ساختاری اهل غرق»( در مقالة 7090های او ارائه دهند. تیمور مالمیر و علیرضا ناصر بافقی)میزان حضورشان در نوشته

اند. سیدّه نرگس ساخت آن را به دست آوردههای داستان، پیوند طرح رمان با ژرفها و گزارهرفتساختاری تودوروف بررسی کرده و با استخراج پی

آثار اين نويسنده را از ديد فرهنگ عامهّ « پورهای منیرو روانیبررسی و تحلیل حضور عناصر فولکلوريک در داستان»ای با عنوان ( در مقاله7092رضايی)

حضور تدريجی تکنولوژی را « پورچالش سنتّ و مدرنیته در رمان اهل غرق منیرو روانی»( در مقالة 7091زاده و همکاران)بررسی کرده است. رضا قاسم

شناسانه عناصر جادوگری در رمان اهل بررسی مردم»ای با عنوان ( در مقاله7091اند. زينب رحمانیان )منجر به برچیده شدن دامن سنتّ و زوال آن دانسته

ای ههای داستان اهل غرق را در دو مقولة جادوی سیاه و جادوی سفید تقسیم بندی کرده و به تعريف و ارائة ويژگیشخصیت رفتار« پورغرق منیرو روانی

تحلیل سبک شناختی »( در مقالة 7091پور آلاشتی)شناسی دينی پرداخته است. زينب خواجوند سريوی و حسین حسینابزارهای جادويی منطبق با مردم

های سبکی نويسنده را های سبکی اهل غرق را در سه حوزة روايت، زبان و بلاغت مورد بررسی قرار داده و شاخصهمؤلفّه« پورو روانیرمان اهل غرق منیر

یر که تأث به اين نتیجه دست يافتند« پورادبیات اقلیمی در رمان اهل غرق اثر منیرو روانی»( در مقالة 7099پرور)اند. زينب رحمانیان و لیلا عدلتحلیل کرده

ای هچه پژوهش حاضر را از ديگر مقالهپور، يکی از آثار اقلیمی در ادبیات داستانی ايران را رقم زده است.آنشرايط اقلیمی بر مبانی فکری و زبانی روانی

ای هبا توجهّ به مغفول ماندن جنبه های ياد شده، کمتر از منظر رئالیسم بومی به اين اثر توجهّ شده است.سازد آن است که در پژوهشمرتبط متمايز می

اثر را « ئالیستیر»در کارهايی که به عنوان پیشینه ذکر شد؛ بايسته ديديم ضمن بررسی ابعاد رئالیستی اين رمان، ساختار و محتوای « اهل غرق»رئالیستی 

 لة حاضر محسوب شود.تواند جنبة نوآوری مقامورد مداقهّ قرار دهیم که اين موضوع می« گرايانهاقلیم»با ديدی 
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 مبانی پژوهش .4

 (Realism)رئالیسم 
رود و به مفهومی قرن نوزدهم فرانسه به کار می( (Movement به مفهومی خاص برای اشاره به جنبش ادبی»در مباحث نقد ادبی، اصطلاح رئالیسم، 

اند. (. در تعريف از رئالیسم بسیار گفته و نوشته19: 7011پاينده،«)دارداست که هنوز در ادبیات داستانی معاصر استمرار   (Style)عام، نام سبکی

 Tzvetan)(، تزوتان تودوروف711ِ: 7097سیدحسینی،«)کندتعريف می« انسان امروز، در تمدنّ جديد»آن را  (Champ Fleury) شانفلوری

Todorov) ( و از 01: 7091داند)تودوروف،؛ می«ه آن متن عنصری بیرونی استای که نسبت بهمريختی يک متن با هنجارمتنی»گرا رئالیسم را ساخت

: 7090آلوت،«)آورندترين مشاهدات فرا میهای دقیقرئالیسم هیچ نیست مگر مصنوعی که از تقطیر میوه» (Thomas Hardy)نظر توماس هاردی

الیسم ادراک نويسنده از جهان عینی با ساختاری برساخته از شخصیت در رئ»(. از مجموع تعاريفی که برای رئالیسم عنوان شده اساساً بايد گفت که 771

ی نهفته است و رئالیسم به عنوان مکتبی هنری، از اين «واقعیتّ»در ورایِ هر اثر ادبی و هنری (.71: 7091اسکولز،«)شودذاشته میو واقعه به نمايش گ

ان که چنافتخارش اين است که زندگی را هم»رفته رئالیسم مفهومی دوباره ببخشد. روی همخواهد به انسان و زندگی معنا و ها پرده برداشته و میواقعیتّ

(. البتهّ در عالم ادبیات، ارائة رونوشتی 00-02: 7092گرانت،«)کنداش، و با کمترين تعصبّ ورزی هنرمند، مشاهده میهست، در کلیّتش، با همة پیچیدگی

نگارشِ حسیّ که در آن همه چیز استشمام و حس شود؛ به خودی خود نبايد »شود و رئالیسم محسوب نمی از عالم واقع،(Objective) صرِف و عینی 

روح های ظاهری است و در نهايت تنها به يک عکاّسی بیتنها نمايش پديده»(؛ زيرا اين امر 097: 7010برشت،«)به عنوان نگارش رئالیستی تلقیّ گردد

های ناگواری است که نشان دادنِ واقعیتّ»نمايی، ها علاوه بر توجهّ دقیق و عمیق بر عنصر واقعیتّعمدة رئالیست (. هدف00: 7017ثروت،«)شودبدل می

 (.79: 7092پاينده،«)های ادبی چندان در آشکار کردنش نکوشیدندها و مکتببه زعم آنان در ساير نحله

 

 رئالیسم بومی
هايی هستند که تأثیر عوامل بیرونی بر سبک قعی و اجتماعی است؛ گاهی اين نمودهای واقعی شاخصجا که تکیة مکتب رئالیسم بر نمودهای وااز آن

: 7090های خاصی دارند که عبارتند از: محیط، مردم، فرهنگ و معیشت يک ناحیه)ر.ک: شیری،شود و زيرمجموعهها سنجیده مینويسنده بر اساس آن

م ههای زبانی، ساختار هنری و نوع نگرش نويسنده را به عنوان يک نظامِ بهتواند ويژگیمفهومی است که می هاهای اين شاخصتوجه و بیان واقعیت(. »72

(. رئالیسم بومی به کیفیت و مختصاّت جغرافیای بومی و 7: 7011مرادی،«)کندگرا معرفّی میعنوان نويسندة رئالیست اقلیمپیوسته تبیین کند و او را به

های محلیّ و کاربرد اصطلاحات، فرهنگ عامهّ، آداب و رسوم و ...، وفادار است. در اين نوع از ها و لهجهوجهّ به شرايط طبیعی، گويشای ازجمله: تناحیه

(. رئالیسم بومی 71: 7091حنیف،«)کنندهای سرکوب شده در جامعه استفاده میها و فرهنگبینیاز باورها و رسوم محلیّ برای احیای جهان»رئالیسم 

تأکیدش »(. به ديگر بیان 719: 7092میرصادقی و ذوالقدر،«)های ديگر فاقد آن هستنددهد که رمانها به دست میتصوير خاصی از مردم و زندگی آن»

: 7017ری،گ«)ای صرفدهد تا اطلّاعاتِ پیش زمینهبیشتر بر جغرافیا، آداب و رسوم و گفتار محل خاصی است و دربارة آن محل، بیشتر توضیح جدیّ می

های مرتبط های فردی و درونی، شمار زيادی از محرکّها و انگیزشعلاوه بر انگاره»گیری سبک يک نويسنده آن دارد که در شکل(. اين امر نشان از 717

بندی و شاکلة يک اثر ادبی را (. بنابراين پر بیراه نیست اگر استخوان77: 7090شیری،«)با محیط اجتماعی و محیط جغرافیايی همواره اثرگذار بوده است

ها د بر نگرانیگرايی رئالیستی تأکیعواملی چون محیط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاريخیِ خاستگاه اقلیمی هنرمند شکل دهند. بايد اضافه کنیم که بومی

یگانه هراسی يا وجهی از باور به برتری افکار خودی گاه در شکل غیر متعارف خود به بیگانه ستیزی، ب»ها و تمناّهای فکری يک جامعه است که و اضطراب

، تر به اقتضائاتگرايی رئالیستی توجهّ هرچه تمامتوان چنین گفت که بومی(. در حقیقت می717: 7091مرادی و همکاران،«)در مقابل ديگری انجامیده است

ت بومی در ايران، اهتمام نويسندگان جنوبی است که به مقتضیات اقلیمی های ادبیاترين بخشها و اصول و هويت بومی هر منطقه است.يکی از مهمداشته

سل دوم نويسان نهای خود را با آثار داستانای است که بیشترين جلوهگرايی در جنوب ايران پديدهاند. بومیای داشتهو فرهنگ و طبیعت جنوب توجهّ ويژه

نان غريفی و ... پیوند زده آقايی، محمدّرضا صفدری، امین فقیری، اصغر عبداللهی، ناصر مؤذنّ، عازجمله احمد محمود، نسیم خاکسار، ناصر تقوايی، احمد 

 است. 
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 پور در آيینة داستانجهان منیرو روانی .5

از  خیال بوشهری،نويسان جنوب است. نويسندة نازکتاکنون( يکی از نويسندگان پرکار و از سرآمدان نسل سوم داستان –بوشهر 7000پور)منیرو روانی 

(، 7019«)های شیطانسنگ»نويسی ايران به ثبت رسانیده است. مجموعه داستان نام خود را در جريدة عالم قصهّ« کنیزو»با مجموعه داستان  7011سال 

( 7011«)ودگاه فرانکفورتزن فر»(، مجموعه داستان 7011«)کولی کنار آتش»(، رمان 7019«)سیريا، سیريا»(، مجموعه داستان 7019«)دل فولاد»رمان 

پور در آثار رئالیستی خود اش در آمريکاست. منیرو روانیهای چاپ شدة او در ايران، پیش از اقامت همیشگی( از داستان7017«)نازلی»و مجموعه داستان 

کرده که خود در آن نفس کشیده است.  که به شدتّ زير چنبرة تخیلّ است؛ با خلق فضای بومی و نگاه خاص به شیوة زندگی اهالی جنوب، فضايی خلق

: 7090تسلیمی،«)دهدکند و هم خصلتی بومی به آنها میها را در داستانش پر میبار، هم جای خالی اسطورههای پریزدهايش به افسانهپور با چشمروانی»

(؛ 791: 7091حنیف،«)های دريايی پیوند خورده استانهباورهايشان با افس»های واقعیت در محیط پر وهَم و اسرارآمیز جنوب که (. يکی از جلوه701

رئالیسم کهن اقوام قديم که هنوز در اعماق »گرايی مواجهیم: گونه آثار با دو نوع واقعهاست. در اينمقبولیت حضور عناصر ماورايی و جادويی در زندگی آدم

ن رئالیسم دار کند و ايآن رئالیسم کهن را در ارتباط با اين رئالیسم جديد دوباره معنیها باقی است و رئالیسم جديد انسان امروزی. نويسنده بايد جان انسان

 رئالیسم»پور با شگرد (. اعتقاد به اين نوع از واقعیتّ سبب شده تا روانی701: 7090شمیسا،«)دارتر سازدجديد را در ارتباط با آن رئالیسم کهن مؤثرّتر و معنی

ها خود به خود حالتی دارد که نقش عقل و زندگی بعضی از اقوام و ملتّ»هايی از تصورّات اين اقلیم برآيد. بخشی به پارهسمّبه خوبی از عهدة تج« جادويی

ها اگر به شکل رئالیستی در رمان بازآفرينی بشود، خود به خود يک حالت رئالیسم جادويی خواهد ها خیلی ضعیف است. اين جور زندگیمنطق در آن

  های رئالیسم بومی است و نه چیزی فراتر از آن.(. بنابراين رئالیسم جادويی در داستان جنوب، يکی از چهره70: 7091،حنیف«)داشت
 

 ش.(1361اهل غرق) .6

ی گرايقعشود و با واهای اساطیری مربوط به دريا و پريان دريايی آغاز میپور است که با زمینة جادويی و روايتنخستین رمان منیرو روانی« اهل غرق »

پور در اين اثر توانسته اعتقادات مردم جنوب)رئالیسم کهن( را با مسائل سیاسی و اجتماعی جنوب ايران)رئالیسم جديد( پیوند بزند و يابد. روانیخاتمه می

بارة وجود مادی موجودات ماورايی غرابت زندگی مردم مناطق دورافتادة جنوب را بر بستر رئالیسم و به شیوة جادويی نشان دهد و به باورهای بومیان در

ای پرت و دورافتاده در ساحل خلیج فارس و گويش محلیّ آن را به فضای ادبی ايران باز پای جفُره، دهکده»چون بوسلمه، اجنهّ و پريان دريايی بپردازد. او 

اند، رفتهرئالیست ناديده گ-ه را که بیشتر نويسندگان سوسیالهای جادويی و کهن جنوب را، همة آنچنويسی جنوبی، زيبايیکند و در ادامة سنتّ دريايیمی

نگرد و در الگوها میها و کهن(. لازم به تأکید است که روانی پور در اهل غرق غالباً به ديدة قبول به اين فرهنگ772: 7011ياوری،«)گذاردبه نمايش می

 د.زند؛ نه به عنوان يک راویِ منتقراستای حفظ سنن قديمی قلم می
 

 بحث و بررسی .7

ز ساختار هايی الذا با اين مقدمّه به جنبهی به يک میزان در آن مشهود باشد.های يک مکتب يا جنبش ادبتوان مثال آورد که همة ويژگیهیچ داستانی را نمی

 دارد.های مکتب رئالیسم در اقلیم جنوب در آن عینیتّ بیشتری کنیم که برخی از مؤلفّهاشاره می« اهل غرق»رمان 

 

 «اهل غرق»رمان  (Structure)تحلیل ساختاری .1

های مختلف داستان در تناسبی هنرمندانه با يکديگر انطباق و همخوانی داشته باشند. که بخشهای رئالیستی يعنی اينيکپارچگی در ساختار داستان

کند. تر میهای جهانِ واقعی نزديکاری از اين ويژگی، داستان را به تجربهنمايانه به داستان بخشیده و برخورديکپارچگیِ ساختار، کیفیتی کاملاً عینی و واقع

 .گرای بومی شباهتی تام يافته استهای واقعدر اين رمان عناصر ساختاری ذيل تا حدود بسیار زياد بر مختصاّت اقلیم جنوب استوار بوده و اثر به داستان
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  (Theme)مايه مضمون و درون .9

يت حکای ديگرشان در اسارت تجددّ مانده،پايشان در زنجیر سنتّ بند شده و پاهای مردمانی درمانده و اسیر، که يک ها و شوربختیاهل غرق از گرفتاری 

از زلالیت ای است که تاريخ جفره»نخورده و بدوی. اهل غرق کند. جهانی که در اهل غرق پیشِ روی مخاطب گسترده شده است؛ جهانی است دستمی

: 7010یا،ننیکوبخت و رامین«)شودآغازين با مردمانی باصفا به منطقة تجاری در کنار دريای خاکستری آلوده به نفت و خالی از سکنة اصلی خود بدل می

ع تصادی و سیاسی، ايجاد صنايتوجهّی به حقوق زنان، مسائل اق(. رمان اهل غرق بر مسائلی همچون آداب دينی و اعتقادات مذهبی، تعلیم و تربیت، بی721

دار، اعتصاب، جنگ تحمیلی و ديگر موضوعات فرهنگی و اجتماعی های احزاب سیاسی و مبارزات دامنهها، فعاّلیتدر پرتو ورود صنعت نفت، گسترش کارخانه

 ترين مضمون رايج در اين رمان است.اقلیم جنوب تأکید دارد. سنتّ و مدرنیته و تقابل و جدال آن، که منجر به زوال سنتّ شده است؛ محوری

 

  (Narration) شیوة روايت .11

روايت  (Omniscient Point of view) های اجتماعی و اقلیمی جای داد که به شیوة سوم شخص)دانای کل(توان در رديف رمانرمان اهل غرق را می

ها را به نمايش های درونی آدمها، درگیریسخن گفتن از احساسات آنها و با وارد شدن به ذهن شخصیت Narrator) )شده است. در اين رمان، راوی

پور، وارد شدن خود نويسنده به ساحت داستان است که زاوية ديد چندگانه جمله اختصاصات سبکی روانی ازدهد.گرايانه به رمان میدی درونگذارد و بعُمی

ود شگذارد و مستقیماً با شخصیت وارد گفتگو میاخصة پسامدرنیستی در روايت، راوی را کنار میکند. او در اهل غرق، با استفاده از شدر داستان ايجاد می

کوبند و راه به جايی شوند، سر به ديوارة جهان میجمال دريايی! آن زمان که آدمیزادگان دلتنگ میجمال، مهمه»دهد:و را مورد خطاب خود قرار میو ا

بینند، همچو گیاهان سرگردان دريايی که بر جان و جسم غريقی افتند، آن ديگری را میمین و آسمان به گريه میبرند، آن زمان که در اسارت زنمی

نويسنده هرگاه که اراده  (.701-701: 7011پور،روانی«)بند!زادة اهل غرق... با خود چنین عهدی مجمال دريايی، پریشوند. آه، مهپیچند، با او يکی میمی

 گیرد:کند و به آنها خرُده میها را نصیحت میکند. گاه آدمگیرد و تراوشات ذهنی خود را به داستان وارد میرا می کند؛ جای راوی

( و گاهی نیز زاوية ديد داستان را به سوی 009و 070همان: «)ای؟ای، مهر زيستن را از چه کسانی گرفتهجمال! تو شهوت زندگانی نداشتهای مهچه کرده»

 گويد: می (Soliloquy) «حديث نفس»کند و مستقیماً با خواننده می خود معطوف

باش خواهند به شاداند؟ وعدة کدام مرواريد آنان را به جان يکديگر انداخته است؟ آنان که نمیچیز آدمیزادگان با يکديگر به ستیز برخاسته بر سر چه»

 (.771همان: «)خواهند؟عروسی بوسلمه بروند، چه می
 

  (Characterization)پردازیشخصیت .11

کند؛ برخی از اين های رئالیسم جادويی ايجاب میپردازی در رمانچنان که شخصیتپردازی رمان اهل غرق بايد گفت آندر تحلیل شخصیت و شخصیت

 رسانندمی« فهم»خود را به ساحلِ « وهم»ایِ شوند و بالعکس، از عمق درياند و هرگاه که لازم باشد از جهان واقعی به جهان خیال وارد میها دوگانهشخصیت

داستانی خود پرورانده « هاینمادپردازی»های داستانی خود را در مسیر پور برخی از شخصیتکه روانیضمن آنگیرند.جهان واقع زندگی از سر میو در 

 است.
 

 جمالمه .12

چرخد. مردی بلندبالا و چهارشانه داستان است و وقايع، حول محور او میجمال که حاصل آمیزش مردی زمینی با پری دريايی است؛ شخصیت مرکزی مه

شود؛ تحت تأثیر (. او که ناخواسته و نادانسته به موضوعات سیاسی و حاکمیتی وارد می70-72شناسد)همان: کس اصل و نسبش را به درستی نمیکه هیچ

کنند و با جمال نماد غیرت و شجاعت ايران و ايرانی است که جان، فدای آرمان میشود. مهای جنوب، خود به مبارزی نستوه بدل میقهرمان افسانه

 ستیزند.هايی که از دريا و خشکی قصد تاراج مردمان کشور را دارند؛ میبوسلمه
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 بوسلمه .13

ه چت آبادی جفره، در يدِ اختیار اوست. هر آننام بوسلمه است که تمام مقتضیارویِ بدخويی به ترين موجود تأثیرگذار در رمان اهل غرق، غولِ زشتاصلی

(. بوسلمه از نگاه اساطیری، نمايندة 721شود؛ ناشی از تقديری است که او برای اهل آبادی رقم زده است)همان: از نعمت و نقمت برای اهل آبادی مقدرّ می

اکشی پايان ناپذير قرار دارند. بوسلمه اگرچه در ابتدای داستان موجود ترسناک جمال است که از ابتدا تا انتهای داستان در کشاهريمن در برابر فره ايزدیِ مه

توان آن را نماد نمايد و میرفته در هیبت استعمار، شاه و مزدوران حکومتی رخ میهای اهالی روستا جای دارد؛ اماّ رفتهدريايی است که در توهمّات و افسانه

اگر در »ور پاند. در نظر روانیو جان به نان ستانده ت که با تعدیّ و زور و تجاوز و قلدری پای بر گلوگاه ملتّ نهادهحاکمان و ديکتاتورهای مطلقة تاريخ دانس

ها وجود دارند، با اين دنیای سنتّی و بومی، مردم در گیر و دار خرافات و ستم باورهای خود چون بوسلمه هستند، در دنیای جديد و مدرن نیز همان بوسلمه

 (.772: 7092)رضايی، «پردازندت که به لباس آدمیان درآمده و همچنان به آزار مردم میتفاو

 

 زاير احمد .14

رسد. او، نماد دگرانديشان و روشنفکرانی است که از ورود مدرنیسم و مظاهر زاير احمد، حکیم و رهبر آبادی جفره است که نسَبَش به دلیران تنگستان می

زاير احمدحکیم پشیمان بود. هجوم حرکت و صدا »کنند، اماّ در نهايت از تمدنّ و مدرنیسم سرخورده و منزوی شدند: استقبال میزندگی شهری و آبادانی 

رد، شفپاشید. چنگالی بزرگتر از چنگال بوسلمه گلوی آبادی را میشد و از هم میزد ... زاير نگران آبادی بود که بزرگ میبه آبادی، آرامش جهان را برهم می

 (.001: 7011پور،)روانی «کردزد و يادهايش را پريشان میبر سر و صورت زاير خنج می
 

 خیجو .15

هايش پور در داستانتوان زن محبوب منیرو روانیکند. خیجو را میجمال شده و سرانجام با او ازدواج میدخت يگانة زاير احمدحکیم است که دلباختة مه

(. خیجو، برخلاف اهالی 97ورزی پیشگام)همان: کنَد؛ اماّ چشم به مدرنیته دارد. شجاع و جسور است و در عشقنمی دانست. زنی بومی که از سنتّ دل

(. 711ايستد)همان: می« سرهنگ صنوبری»زند و رو در روی (، برای دفاع از خود دست به عصیان می011دهد)همان: جفره، به فرزندانش اجازة تحصیل می

طلب جامعه نیز باشد که در شکن و استقلالتواند نماد تمام زنان پیشرو، مستقل، سنتّهای بومی جنوب، میکردن از تمام زنخیجو ضمن نمايندگی 

 استیفای حقوق خود دائم در مبارزه و تلاشند.
 

 نباتی  .16

« ضد قهرمانی»مانند خیجو، « قهرمانی»برابر  پردازی داستان خود، درپور در شخصیتانديش است. روانینباتی دختر زاير غلام، زنی خرافاتی و مصلحت

 (.11: 7011زاده،حسنعلی«)شودعصمت او نماد روح پاک اهل ده است که توسطّ منصور به حراج گذاشته می»کند. چون نباتی خلق می
 

 منصور .17

های آبادی با او ازدواج ر مادر در راستای حفظ سنتّدرَدَ و بعد به اصرااست که عصمت نباتی را می« منصوردی»مانده از پسران هفتگانة تنها پسر باقی

ک انديشانی هستند که با نزديمنصور و نباتی نماد مصلحت»گیرد. جمال قرار میقهرمانی است که در مقابل قهرمانی چون مهکند. او نیز شخصیت ضدمی

 (.19همان: «)ها فارغ از حق و ناحق بودنشان، فکر نگهداشتن سر خويشندکردن خود به حکومت
 

 خاتون .11



 

« اهل غرق»جنوب)مطالعة مورد پژوهانه: رمان  نويسی¬در داستان یبوم سمیرئال هایمؤلفّه جعفری کاردگر و حیدری،، 7011پايیز  ، 71، شماره 71 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 پوریروان رویمن
 

 

01 

امشروع ت نيکی از دختران آبادی است که در پی کشف نفت و ورود مدرنیته، با سرازير شدن سیلِ عظیمِ جمعیتِ جويایِ کار، از يکی از کارگران به صور

سم است. به تاراج رفتن عفتّ خاتون، ارمغان دری عصمت و پاکی سنتّ، توسطّ مدرنیشود. بارداریِ نامشروع او، فرجامِ شومِ معصومیتِ آبادی و پردهباردار می

 دنیای آلوده و ناپاک مدرن برای جامعة زلال جفره است.
 

 آذر .19

ن گرا دانست که سعی دارد تا به زناکردة غربتوان نمادِ زنانِ روشنفکرِ تحصیلشود. او را میآذر متقّیان نخستین معلمّ زن است که به آبادی جفره وارد می

وقتی آزادی باشد، همه با هم برابرند؛ »زن به خودیِ خود ارزشمند، معتبر و محترم است. آذر، تنها کسی است که به آزادی اعتقاد دارد:  آبادی بگويد که

 پور در اهل غرق است.(. او نمايندة برخی از افکار فمینیستی روانی017: 7011پور،)روانی« آهو، شیر، مرد و زن...
 

  (Setting) صحنه .21

يابد. عواملی همچون: محل نويسححی عبارت اسححت از هر موقعیت مکانی و زمانی که عمل داسححتان در آن تحققّ میدر اصححطلاح داسححتان صحححنهزمینه و 

ها و راه و روش ها و عادتجغرافیايی داسحتان، زمان و دورة وقوع حادثه و عناصحر ديگری که در ساختن زمینه دخالت دارند؛ اعم از کار و پیشة شخصیت  

ها مثل محیط مذهبی، فکری، روحی، اخلاقی، اجتماعی و شرايط و مقتضیات عاطفی و احساسی و گیشحان، همچنین محیط کلیّ و عمومی شخصیت زند

 هایرمان از يکی زمرة در داستان اين که شده سبب جنوب جغرافیای فرهنگِ به پورروانی زياد (. توجه711ّ: 7097خصوصیات خلقیشان)ر.ک: پارساپور،

 از يکی همچون و مظاهر اقلیمی آن، يعنی دريا و باد و توفان را پور در اين رمان، طبیعت بومیويژة روانی نگارشِ و گیرد. نگرش قرار بومی و یمحلّ

طبیعت و دل با است. انس و درگیری مداوم روستايیانِ ساده درآورده آن بر حاکم فضای القای خدمت در را پردازیبرجسته ساخته و صحنه هاشخصیت

، گرفتگیتجربگی آنان در شناخت هستی و حقیقت رخدادهای طبیعی همچون توفان، خشکسالی، بیماری، مرگ، زلزله، ماهمظاهر آن، در کنار جهل و بی

 آلود پیدا کند.های جادويیِ ماورايی موجب شده تا داستان سبک و سیاقی وهَمها به قدرتها و نسبت دادن آنغرق شدن کشتی

 

  (Atmosphere) فضا .21

هوايی است که خواننده به محض ورود به دنیای مخلوق اثر ادبی »توان گفت، فضا و رنگ، فضا يکی از عوامل مؤثرّ در تعامل خواننده و اثر است. می

غريبِ اقلیمیِ رنگ گرفته از پور در پی بازآفرينی يک فضای فضا در اين رمان عنصر غالب بر داستان است. روانی(.017: 7092)داد، «کنداستنشاق می

کنند، وسايل کند که در کپرها زندگی میباورهای فولکلوريکِ طبیعی، اجتماعی و قومی است. اهل غرق، داستان زندگی سادة مردمانی را روايت می

، پريان پیراية آنانان دنیای ساده و بیکنند. همسايگزندگیشان حصیر و فانوس است و تنها به وسیلة قايق و تور ماهیگیری و صید ماهی امرار معاش می

سازند. نويسنده با نگاهی مشتاقانه به جهان آغازين و دريايی هستند که در کنار موجودات خیالی ديگر، زندگی اهل آبادی را دستخوش تغییرات می

 نوب بهره گرفته است.های مردم جای، به فراخور محیط کلیّ داستانش، از فضا و رنگ متناسب با زندگی و دغدغهاسطوره
 

  (Place)مکان  و (Time) زمان .22

به « جلا»کند. اصل فرديت که گیری وقايع داستانی اهمیّتّ زيادی دارد، تا جايی که نوع واقعه و حادثه را مکان تعیین مینقش مکان و موقعیت در شکل

يابند و يابد و مفاهیم با منفصل شدن از ظرف زمان و مکان عمومیت میآن اعتقاد دارد چنین است: موجوديت در جايگاه خاصی در زمان و مکان معنا می

(. درحقیقت اين دو بعُد و مشخصةّ همپايه، 01: 7090شوند که هر دوی اين قیود تصريح شوند)ر.ک: لاج و ديگران،اغلب مفاهیم صرفاً هنگامی خاص می

موافق ساير عناصر داستانیش باشد.داستان پر رمز و راز « زمینش»و « زمان»شود که می ناپذيرند و اثری رئالیسحتی محسوب هم جدايی  به دلايل زياد از

فتد که با بوشحهر فاصحلة چندانی ندارد. زمان وقايع داسحتان مربوط به اواخر حکومت رضا شاه و اوايل پادشاهی    ااتفّاق می« جفُره»اهل غرق در روسحتای  

(. اگرچه آبادی 771-771: 7011پور،شود)روانیصدور شناسنامه برای اهالی جفُره به اين منطقه وارد میکه حکومت به قصد محمدّرضا شاه است؛ زمانی

در قاموس »گشايد. سنتّی را به روی مخاطب می-ایجفُره مکانی حقیقی اسحت؛ اماّ نگاه نويسحنده به مکان رويدادهای داسحتان، درهای جهانی اسحطوره    

شود که در آن همة عناصر ناب و زلال هستند. جهانی که هرچه جلوتر رود و به جهان آغازين تبديل میايی فراتر مینويسنده، جفره از يک مکان جغرافی

 (.709: 7010نیا،نیکوبخت و رامین«)افتدرود از اصالت خود دور میمی
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 «اهل غرق»تحلیل محتوايی رمان  .23

 ايم:پرداخته موارد ذيل گرايانه صورت گرفته، به بررسیکه بر مبنای رويکرد بوم« اهل غرق »در واکاوی رمان 

 

  اقلیمی هاینمايه .24

 مهربانِ و خشن طبیعتِ از کمانیرنگین او زندة است. توصیفات کرده واگويه و توصیف روشنی و دقتّ با را جنوب ، خطةّ«اهل غرق »در پورمنیرو روانی

 دارد:  نويسنده شخصی تجربة و شناخت عمق از نشان که کرده را خلق جنوب سرزمین
 

 دريا .25

ای طبیعی، بلکه شححخصیتی جاندار شحود. بومیان جنوبی دريا را نه پديده دريا در اين رمان نقش پرُرنگی بر عهده دارد و به عنوان فضحای غالب مطرح می 

اما دريا خیال اطاعت نداشت. ناگهان سیاه شد. کف کرد و »کنند: برند که برای انسحان اسحتفاده می  کار میهايی را برای دريا بهپندارند و همان ويژگیمی

: 7011پور،روانی«)خواهدساله، دربست هوش و حواس ترُا میجوست، مانند دخترکی چهاردهمانند زنی شوی از دست داده وهَچَیره کشید...دريا عاشقی کینه

جويند و در بیم و هراس شکلات و بلايای طبیعی را در جادوی دريا و ساکنانش میشود؛ تمام مشان تنها از دريا تأمین می(. مردمانی که رزق روزانه721

ا هدارند تا در مقابل، دريا با آنناز را مقدسّ میها، يال و فلکها، سرخزنگرو، آبیکشحند و موجودات موهوم دريايی نظیر بوسلمه، دی همیشحگی نفس می 

 روزی نمانند.سازگار و موافق باشد و بی

 

 الیخشکس .26

های جویّ و طبیعی است که با خستّ هوا و زمین در خطةّ جنوب پیوند مستقیمی دارد. اماّ همین پديدة عادی در نگاه اهالی جفره، خشکسالی از پديده

 دست آوردن دلسالی، بهتوجهّی مردم به آن و توجهّ زياد به زمین پديد آمده است. به باور اهالی جفره، تنها راه نجات از خشکخشم درياست که در اثر بی

 دريا و غسل کردن در آب آن و قسم دادن اوست:
را زير هفت موج چرا خشکسالی به جان آبادی و جهان افتاده بود؟ ... شايد دريا بر مردم آبادی خشم گرفته است ... زاير مردمان آبادی را واداشت تا خود »

دی جفره مهربان باشد ... زاير از دريا غافل مانده بود، مردم آبادی جانب زمین را گرفته بودند، دريا طاهر کنند و دريا را قسم بدهند که با زمین و مردم آبا

 (.711همان: «)دلش گرفته است

 

 باد .27

آه دل مردان  هر سال به موسم بهار، باد توويبه،»دانند. مردم جفره باد شحمال را که موافق و مناسب ماهیگیری و قايقرانی است، آهِ دلِ پريانِ دريايی می 

 (.21)همان:  «تشويش و دغدغة خاطر، دل به دريا بسپارنددهد که آرام بگیرد تا ماهیگیران بیسرد، دريا را قسم میمغروق، روی دريا می

 

 

 بومی زبان .21

ان به آن ای را که داستمختصاّت منطقهناپذير است و آشکارتر از هر ويژگی محتوايی و شکلی، های اقلیمی تأثیر محیط بر زبانِ داستان اجتنابدر داستان

ها، اصطلاحات خاص آن محیط و نگرش خاص مردم آن منطقه که در زبان متجلیّ المثلها، ضربانتخاب کلمات، نحو جمله»سازد. متعلقّ است؛ برملا می
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 که است گرجلوه او لحن و نثر و زبان در پوروانیمنیرو ر سبکی هويت از مهمیّ (.بخش777: 7097پارساپور،«)بخشداست، به نثر داستان رنگ بومی می

 از ديگر را او آثار اجتماعی و فرهنگی همین امر، هويت است و شده فراهم جنوب اقلیمی مقتضیات با ملازم و ایلهجه امکانات به او رويکرد طريق از

 شود که تنها از نظر ساختاری و بیرونی اهمیّت ندارد؛ بلکه يکی از عناصر ای محسوب میپور عنصر ويژهسازد. زبان از نگاه منیرو روانیمی مستقل نواحی

 

 

 سطح در زير هایصورت به بومی عناصر اش عجین شده است. اينتشکیل دهندة ناخودآگاه انسان و حامل اسرار و رموز اوست که با عناصر زندگی بومی

 است: گرجلوه «اهل غرق » رمان
 

 واژگان جنوبی .29

ن واژگا افعال به کار رفته در اهل غرق، بیشتر با دريا و شغل مردمان اين منطقه ارتباط دارد و از بسامد بالايی برخوردار است. استفاده از اينواژگان و 

ز ساختارهای پور چنان گرايشی به استفاده اکه روانیکند که در بوشهر و کنار درياست. مضاف بر اينای است که خواننده احساس میمحلیّ به اندازه

های او تکرار شده است و همان اصطلاحات وقتی در میانة تنها شمار اندکی از اصطلاحات خاص اقلیمی در اغلب داستان»نحوی در لهجة جنوب ندارد. 

گیرد نقش محوری پیدا می نويس جنوبی تا به اين حد از قدرت القايی برخوردار نیست، قرارهای او که در آثار هیچ داستانفضاهای کاملاً بومی داستان

 (:21: 7010شیری،«)گونه اصطلاحات، اختصاص به همین محیط داردکند، چون اينمی

ای ههای جفره که آفتاب در آب نشسته بود، زاير غلام با تمام جنونی که داشت، بوبونی را ديد که سوار بر يکی از موجاز پسینiو سرانجام، پسین تنگی»

بود و تنش بوی تن زنی عطرزده را  iiiکس به زاير غلام اعتنايی نکرد، حتی ناخدا علی که تازه از شحححهر واگشحححتهرفحت ... امحاّ هیچ   iiدريحا تحا غبُحهّ   

 (. 027: 7011پور،روانی«)دادمی

 معنای تواندنمی نويسححنده تتوضححیحا و پابرگ به مراجعه بدون های جنوبی برای خوانندة ناآشححنا به اين محیط کاملاً نامفهوم اسححت و خوانندهاين واژه

 شود:کار رفته در اهل غرق اشاره می دريابد. به برخی از اصطلاحات به هاآن از روشنی

 ( 9(                                                    دی=مادر)ص9راسه=جاده)ص

 (79نعه)ص(                                   مینار=مق71غبُهّ=دورترين نقطة دريا)ص

 (01های دريايی)ص(                                    گساّر=سنگ77ورِار=درد دل صمیمانه)ص

 (01(                      وهَچیره=شیون و ناله و جیغ زنان)ص00غنُاهشت=سر و صدای امواج دريا)ص

 جنوب رواج دارد: مناطق مشاغل خاصیّ است که در به مربوط محلیّ نیز هایواژه اين از برخی ديگر

 (71(                                      میداف=پارو)ص72خنَ=خانة زير کشتی)ص

 (01(                                                دمُ لقُمه=کارد مخصوص بريدن دم کوسه)ص07ماشوه=قايق)ص

 (.21بندند)صول=علائمی که به تور ماهیگیری می(                    تاپ21گرَگور=وسیلة مخصوص ماهیگیری)ص

 

 لهجة بومی .31

  (، از جمله:97: 7091عبدی،«)گردند تلفظّ ديگر صورتی به و شده خارج خود فصیح حالت از ترکیبات و کلمات که شودمی باعث» محلیّ لهجة وجود
 (.77: 7011پور،روانی«)تاروندمآبادی رو می فهمم، اگه مو بودم با چماق همةنه! مو نمی«: »من» جایبه «مو» بردن کاربه-

 (. 77همان: «)عاشق هیچ آدمیزادی نمیشن iiهاامشو آبی«: »امشب» جایبه «امشو» بردن کاربه- 

 (.70همان: «)نباتی! وقتی از جلوت رد شد، بگو که وانمیگرده«: »برگشتن» جایبه «واگشتن» بردن کاربه-

 

 

 زبان عامیانه .31
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را  نوعی آنکند و به داند و پیوسته زبان عامیانه را در ساختار زبانی داستان وارد میها و زبان عوام را جزئی از هويت قومی مردم جنوب میپور گويشروانی

ر بافتی عامیانه بها و اصطلاحات بومی و محلیّ مردم جنوب در گیری از واژهشود. بهرهبرد که در سطح بالايی از فصاحت و بلاغت زبانی ظاهر میکار میبه

 (.02ان: هم«)گیج و منگ بود... انگار توی گوشش هستة خرما چپانده بودند...»افزايد که نشان از واقعی بودن اتفّاقات دارد:فضای فولکلوريک داستان می

 

 

 

  اقلیمی صورخیال .32

عت و عناصر آن طبی»است؛ ارتباط تنگاتنگی با محیط داستان دارد.  به و مستعارمٌنه که بیانگر فضای ذهنی نويسندهمعمولاً در آثار برجسته، انتخاب مشبهٌّ

 اين از(. بنابر771: 7097پارساپور،«)دهدکم فضحای ذهنی نويسحنده را تحت شعاع قرار می  تنها تشحکیل دهندة فضحای عینی داسحتان اسحت، بلکه کم    نه

 آناز هايینمونه مناطق ساير در و است خاص جغرافیايی به محدود و منحصر که اسحت  محلیّ صحورخیال  بومی، وجود اثر گیریشحکل  عوامل ترينمهم

های بلاغی زبان بهره برده است. نويس است؛ اماّ برای زيباتر کردن فضای داستانی خود از برخی ويژگیای سادهپور اسحاسحاً نويسنده  يافت.روانی تواننمی

جا که طبیعت جنوب بیشترين سهم را در فضای رمان دارد؛ تشبیهات است. از آن« تشبیه»کار گرفته شحده در رمان اهل غرق  ترين عنصحر بلاغی به مهم

 نمايد: نويسنده نیز به شدتّ بومی می

 (. 17: 7011پور،روانی«)خوردتکان میصاحبی روی دريا تکانکرد، مثل کشتی بیحتی بوبونی که مردی در دريا نداشت ... مويه می» -

 (771همان: «)دهان ماهی باز مانده بود...دهان آبادی مانند » -

 (.779همان: «)کردآلود میکشید و آبادی را گلفیره می iنباتی مثل بمَبکَ» -

 (.077همان: «)آدمی دريای غريبی است، آبادانی و ويرانی در جانش خانه دارد» -

 

 فرهنگی های اجتماعی ونمايه .33

 اقتصاد بومی 

های نخل خرما ساخته شده «iiiپیش»کنند که با هايی زندگی می«iiکپر»جفره بسیار ساده است. اهالی اين روستا در ساختار اقتصادی جامعة سنتّی 

کنند. صید و ماهیگیری، تنها تصوير اقتصادی از جامعة جفره است که در اهل است و برای تأمین نیازهای معیشتی خود مستقیماً از طبیعت استفاده می

ان گیرند؛ نمی« فال آتش»ت. مردان جفره جز صید ماهی تفکرّ اقتصادی ديگری ندارند. زنان اين آبادی درحالی که کنار تنور غرق به نمايش درآمده اسح 

ا مفهوم داد و نشینان بداری فعاّلیت ديگری برايشان تعريف نشده است. شرايط اقتصادی ترسیمی در اين رمان بسیار ابتدايی است. جفرهپزند و جز خانهمی

 (.710: 7011پور،)روانی .پول آشنا نیستند و البته ايجاد چنین فضای اقتصادی در رمان مربوط به دهة شصت، با فضای عینیِ زمان، همخوانی ندارد ستد

 

 بومی لباس و پوشش
تیزبینی، نشان داده که  و دقتّ با و نشده غافل آن از پورروانی دارد، اماّ کمی بسحیار  تنوعّ «اهل غرق» در جنوب منطقة مردم لباس و پوشحش  توصحیف  

 کنند: استفاده می« iiمینار»و « iشلیته»بندند و زنان برای پوشش سر و لباس خود از می« iiلنگوته»پوشند و می« iiiiدشداشه»مردان اين آبادی 

 (.79همان: «)کشیدگذشت، مینار سیاهش را به صورت میشد، میآبادی که از کنارة دريا رد می iiiهر وقت از راسة»
 

 تعلیم و تربیت بومی
ای از تعلیم و تربیت به شکل رسمی آن وجود ندارد. مردمان آبادی جفره پور در اين رمان ترسیم کرده است؛ کوچکترين نشانهدر جامعة سنتّی که روانی 

جفره حتیّ بعد از آشنايی نسبی با تمدنّ نیز  نمايد. اهالیای در عصر حاضر کمی عجیب میسواد هستند که البتهّ ارائة چنین تصويری از جامعههمگی بی

کنند؛ زائر احمدحکیم و کنند. نخستین کسانی که لزوم وجود و احداث مدرسه را احساس میويژه دختران مقاومت میدر برابر تحصیل فرزندان خود به

شه آرزوی تحصیل کودکان دهِ را دارد و خیجو هم فرزندان توانند نمادی از افراد روشنفکر و آگاه جامعه باشند. زاير همیدخترش خیجو هستند که می

پور علم و دانش را سبب (. روانی011شود)همان: برد که اين کار او با مخالفت اهالی آبادی مواجه میرا برای تحصیل به شهر می -بهادر و مريم-خود

(. نگاه زاير 071شود)همان: یا برای مدرسه از سوی زاير احمد نشان داده میداند و اين موضوع در اين رمان، با خريدن بزرگترين زنگ دنبیداری مردم می
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 زاير که صدای»گويد: جا که میداند؛ آنپور به علم و دانش است که مذهب را عاملی سخت در برابر آن میاحمدحکیم به زنگ مدرسه، بازتاب تفکرّ روانی

 (.071-079)همان:  «ا درآورددانست، آن را به صدزنگ را زيباتر از صدای اذان می

 
 

 

 

 

 های بومیباورداشت و اعتقادات

ازی پردازی و فضاسنقشی کلیدی در روايت، شخصیت« جفره»ويژه های کهن و عناصر فرهنگی بومی و اقلیمی مردم جنوب ايران، بهباورهای عامیانه، قصهّ 

های فکری و انتقاد از مسائل اجتماعی و سیاسی خود را محملی برای بیان مسحائل و دغدغه های بومی و محلیّ زادگاه پور نمادرمان اهل غرق دارد. روانی

طور خاص در روستای جفره مرسوم است. او از طريق نشان دادن تصاويری  دارد که در میان مردم جنوب و بهخود قرار داده و از آداب و رسومی پرده برمی

گردد که دهد و به خواننده يادآور میويژه بوشهر، اوج باور خود را به اين تصاوير نشان می نشینان جنوب بههای ذهنی سحاحل واضحح از اعتقادات و انگاره 

م و های رسوترين جلوهمهمیز داشته باشند.حال زندگی طبیعی خودشان را نتوانند با اين باورها کنار بیايند و در همانمردم در چنین جوامعی چگونه می

يک منعکس شحده در رمان اهل غرق در زمینة دريا و رفتار متقابل سحاحل نشحینان با دريا پديد آمده اسحت که در ضمیر ناخودآگاه اين     باورهای فولکلور

ها، باورها و خرافات، نسبت دادن حوادث طبیعی به موجودات وهمی، توسلّ به طلسم و جادو، مردمان انباشحته شده است. اعتقاد به پريان دريايی، افسانه 

ها چه با ديد منتقد و چه با نگاهی کنند. اين باورها و افسانهای در پیشبرد اين داستان ايفا میها با دنیای زندگان، سحهم عمده ان مردگان و ارتباط آنجه

 پور دارای سابقه است.های روانیکم در نیمی از داستانمعتقد، دست

 

 ازدواج  
ای دارد. در رمان اهل غرق، که بر زمینة بومی اسحتوار است؛  های ويژهن مردمان آبادی جفره خصحوصحاً، جلوه  ازدواج در میان اهالی جنوب عموماً و در بی 

 آرايند: های سبز میاند؛ حجلة عروس را با پارچهزده« iiiiهفَه»که ای هم درحالیپوشد. زنان جفرهجای سفید پوشیدن، لباس سبز میعروس به

گلپر  ها را پوشانده بود وهای سبز و آبی، تمام پیشحجله را در کپر بسته بودند و کپر مثل خانة پريان شده بود. پارچهانگار عروسحی پری دريايی باشد،  »

خواهند. های پذيرفته شدة ازدواج در جوامعی است که دخترانشان را پاک میبرای دختران، از سنتّ« بکارت»حفظ (.071همان: «)حجله نشسته بود... توی

کنند)همان: های رايج اهالی جفره، رويت دسحتمال آغشته به خون در شب زفاف است که آن را گواه عصمت و پاکی دختر تلقیّ می يکی از آيینرو از اين

ین جمال حاصل چنمه (. از ديگر رسحومی که دربارة ازدواج در اهل غرق به آن اشاره شده است، ازدواج مردان ماهیگیر با پريان دريايی است. 721و  771

است که در باور مردم اين منطقه  (Taboo)ایپور در موضوع ازدواج، انتقاد به برخی باورهای ممنوعهمضمون محوری و مورد تأکید روانیازدواجی است.

اشاره شده « فانوس»یت ها، ازدواج زنان با مردان خارج از قبیله و روستا است. در اهل غرق بارها به کشته شدن و مظلوموجود دارد. از جملة اين ممنوعیت

(. 90تکه کردند)همان: ای بحه درةّ دلتنحگ برده شحححد و جنگجويحان ححاکمحان ولايات دور او را با داس و تبر تکه     کحه بحه دلیحل عشحححق بحه مرد غريبحه     

در رمان اهل غرق « م پلنگابراهی»خردسال و « گلپر»پور است که با ازدواج های روانی، مضمون انتقادی تکرارشوندة ديگری در داستان«همسریکودک»

 (.071به آن پرداخته شده است)همان: 

 

 های عزاداریآيین
دهند؛ از قبیل کوبیدن علَمَ سیاه بر سردر هايی که در مراسم سوگواری انجام میپور در اهل غرق، از برخی عقايد و اعتقادات مردمان جفره در برنامهروانی

 به همراه رقصِ عزا اشاره کرده است. مراسم تدفین زاير احمدحکیم از جملة اين مراسم است که پس از هفت شبانهزنی، کوبیدن سنج و دمَام کپرها، سینه

ای غريب که از دريا به کنند؛ بلکه برای مردهاهالی جفره نه تنها برای خود عزاداری می(.097شود)همان: به خاک سپرده میروز عزاداری و شیون و زاری 

(؛ برايش علم سیاه بیرون 707کوبند)همان: که میتّ احساس غربت نکند، به صورت خود میکنند و برای آناسند نیز شیون میشنرا نمی ساحل رسیده و او

( و 07کشند)همان: می« کلِ وارونه»(، برای شادی روح عزيز درگذشتة خود 700جوند)همان: کنند؛ به احترام مرده سقز نمیخوانی می کشند؛ نوحهمی

 (.007-000)همان:  خوانیشان شريک باشند ريزند تا اهل غرق و پريان نیز در فاتحهیرات به دريا میخ
 

 های مذهبیآيین
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دهد؛ غالباً اعتقادات ساده و پاک های خود نشان میيک از آثار خود دغدغة مذهب ندارد و آن چیزی که از مذهب در داستانپور در هیچاساساً منیرو روانی

امامزاده »خواهند و به کمک می« قمر بنی هاشم»آبادی است. از جمله آداب دينی و اعتقادات مذهبی اهالی جفره اين است که در هنگام خطر از مردمان 

اری به هوشی زند و حفظ چنین وقايعی رامعجزه هم هست! نويسنده به واقعة عاشورا هم گريزی میجمال، بیای که به گفتة مهبرند. امامزادهپناه می« اشک

. است« دخیل بستن به دريا»از ديگر باورهای مذهبی اهالی جفره که بر پايه و اساس منطقی استوار نیست؛ (.711دهد)همان: دة زنان نسبت میو ذهن زن

 دارندجانب احترام دريا را نگه کنند طلبند و در هرشرايطی سعی میهای جادويی دريا استمداد میها با جاندار پنداری دريا، در مشکلات خود از قدرتآن

 توانند در جلد آدمیان فرو روند و دانند که اهل هوا و دريا میای است که به يقین میها نشان ندهد. اعتقاد آنان به دريا به اندازهتا دريا خشم خود را به آن

 

در میان « حامله شدن از دريا». بر اساس همین باور است که اعتقاد خرافی (791ها را بردة خود بسازند و به انجام کارهای بد و منفی وادار کنند)همان: آن

 (.009دهند)همان: شود؛ زنان آبادی آن را به دريا نسبت میيکی از دختران ازدواج نکردة آبادی، حامله می« خاتون»اهالی جفره رواج دارد. وقتی 

 

 عصمت آبادی
مردگی دو توأمان اند و شهوت و دلعصمت و عشق هرگز از هم جدا نبوده»و پاکی بودند. در باور آنان اهالی آبادی جفره همواره پاسدار عفتّ و عصمت 

رود؛ اماّ هرگز از شود و شبانه به در کپر او میپیشگام می« جمالمه»که در ابراز عشق به با وجود اين« خیجو(. »722همان: «)اعتبار جهانندناپاک و بی 

حرمت کند به چکار دهند و اين دل، دل نابکار، وقتی زنی را بیچیز را از دست میزنان در تسلیم خود همه»گويد: د و با خود میشوجادة عفاف خارج نمی

های فشرده در شود با لبها پیش شوهرش را از دست داده؛ ولی همین عصمت روستايی است که باعث میکه سالنیز با اين« ستاره(. »92همان: «)آيدمی

داند و اگر کسی اين پردة عفتّ را بدرد؛ خونش (. آبادی عصمت دختر را ارزش می007جمال بسوزد، اماّ به همسرخیجو نزديک نشود)همان: مه حسرت

 (.722مباح است و خون دختر نیز)همان: 
 

 های خرافی و جادويیباورداشت
های برجستة جنوبی است ی گره خورده است. رمان اهل غرق نیز از جمله داستانجادو و خرافه از عناصر بارز جامعة سنتّی است که با زندگی مردمان بدو

 رف جادويی و خرافی شکل گرفته است.که بر بستر پر رمز و رازی از افکار و عقايد شگ

 

 استفاده از طلسم
 شوند. يکی از اينبه کارهای متعددّ و عجیبی متوسلّ ها بايد های نامشخصّی دارند که مردم برای دفع آندر باور مردمان جنوب، بلاها و مصائب، خاستگاه

ايش را هبوبونی طلسم»اند: هايی به شکل حیوانات و يا شاخ گوزن ساخته شدههايی که به صورت ادعیه يا عروسکابزارها اسحتفاده از طلسم است. طلسم 

های کوچک و بزرگی های آويزان بر سحردر سراها، فانوس روی شحاخ گوزن های جفره به پنجره آويزان کرد ... شحب، بر در کپرها و  درآورد و مثل همة زن

 (.71)همان: « روشن بود

 

 زخمرفع بلا و چشم
آورند که از روی میها و اعمالی دهد؛ همچون اقوام کهن به آيینمردمان جفره برای دفع آزار و نقصانی که هرلحظه زندگی آنان را در خطر نابودی قرار می

 .هاستجملة آن
 

 نمک پاشیدن بر آتش

انديش اهل غرق، برای زخم، نمک پاشیدن بر آتش است. مردمان سادههای سنتّی برای راندن و دور کردن بلا و مصیبت و جلوگیری از چشميکی ازشیوه

 (.10)همان: روداز بین می، بدی و آسیب جادو سوزانند و معتقدند که با سوزاندن نمک بر روی آتشدفع شرّ ساکنان و پريان دريايی، نمک می
 

 تُفکه کردن

زخم ديگران انگشت سباّبة خود را با آب دهان تفُکه به معنی آب دهان است و تفُکه کردن ريشه در نظرزدگی دارد. مردمان جفره برای پیشگیری از چشم

نگاه  iiiاشکپُیادی با حیرت و شادمانی به مرد و کپُآب»گويند: زنند که به اين عمل، تفُکه کردن میکنند و به شخص يا شیء مورد نظر میخیس می
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منصحححور تفکة خود را به آن کپی آويزان کرد و دیهايش را درآورد و به شحححاخ کپکپی نرسحححد، يکی از طلسحححمزخمی به کپکرد. بوبونی تا چشحححممی

 (.710همان: «)مالید

 

 آيین طلب باران
آن  ای ازپزند و به همه لقمهها شلة گندمی میپذيرد. آننزول باران است که به روش خاصی صورت میيکی از مراسم شگفت اهالی آبادی جفره، دعا برای 

رود، ها بتک خانهای پنهان است و مهره در گلوی هرکس که گیر کند، بايد سنگ آسیايی را به دوش بگیرد و به در تکها، مهرهدهند. در يکی از لقمهمی

 خوانند:سرش سرود باران میکه اهالی روستا پشت درحالی

 

 بححححححارون تححححححنححححححدو تححححححنححححححدو
                                                       

 خحححححونحححححة خحححححراب محححححونحححححدو     
 

 الله تحححححححو بحححححححزن بحححححححارون
                                                       

 سحححححححی محححححای عحححححیحححححالحححححوارون   
 

 (711)همان: 

 

 آيین قربانی

ربّ ای برای تقهای تاريخ در میان اقوام باستانی و کهن همواره تا به امروز رواج داشته، به معنی کشتن موجود زندهترين زمانو دير آيین قربانی که از دور

سلمه وجمال، وقتی بشود. در نخستین سفر دريايی مهها ايجاد میای میان ماورای طبیعت و انسانبه خدايان و جلب نظر ايشان است که با اين کار رابطه

گیرد و نهُ روز قايق مردان آبادی را روی دريا جمال شحده است؛ بر آبادی خشم می برد که پری دريايی که قصحد ازدواج با او را داشحته، عاشحق مه   پی می

جمال. او نشححانة مهدارد. برای علاج اين فاجعه، فردی از بهترين و زيباترين جوانان دهکده بايد قربانی شححود و آن کسححی نیسححت جز  سححرگردان نگه می

خبر (. گاهی نیز مردم جفره برای خبر يافتن از ماهیگیرانی که به دريا رفته و از آنها بی02-01شوربختی و خشم است و بايد از شرشّ خلاص شوند)همان: 

 (.771-777بدهند )همان:  کردند تا ساکنان دريا به آنان خبریپختند و در دريا خالی میبودند؛ مرغی را قربانی کرده، با آن غذايی می

 

 کوبیدن بر طبل
افتد کند، به سرفه میفشارد. ماه تقلاّ میگیرد و میدانند که با دستش گلوی ماه را میمادر بوسلمه می« زنگرودی»اهالی آبادی جفره، ماه گرفتگی را کار 

 خوانند:کوبند و میها میبندند و بر طبلهايشان را میفشارند و راه نفسگردد. زنان در برابر اين اتفّاق گلوی خود را میو جهان تیره و تار می
 (.710-710)همان:  «ماه چهارده ول اکو/زنگرو ماه ول اکو دی»

 

 سخن گفتن با دُخت چاهی

ر برای آن است که دختر چاهی صحبت شوند. به باور زنان آبادی، اين کاهم« دخت چاهی»روند تا با می« چاه غريب»زنان آبادی جفره، عصرها بر سر 

بینی کند و از حوادث آينده برايشان تواند آينده را پیش(. به اعتقاد آنان دختر چاهی می777قصةّ شوربختی در چاه ماندنش را فراموش کند)همان: 

 (.770ريزند)همان: ها نیز مشتی گندم برای تشکرّ به چاه میبگويد، آن
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 گیرینتیجه .34

پور به طرزی ماية آن به خوبی پرورده شده است. منیرو روانیسحاختاری موفقّ دارد؛ زيرا هم از پیرنگ اسحتوار برخوردار است و هم درون  رمان اهل غرق، 

همچون « اهل غرق»يک از عناصر رئالیستی رمان اش را پرداخته و سحاختمان آن را با وسحواس تدارک ديده است. بررسی هر  دلپذير و موشحکافانه قصحهّ  

هلة پور در ونويسی از نظر منیرو روانیهای عناصر اين مکتب، نشان از آن دارد که رسالت داستانپردازی، روايت، فضحاسازی و تبیین مشابهت یتشحخصح  

بودن  و تصنعّیای که خواننده احتمال غیرواقعی پردازد؛ به گونهای هنری به بازنمايی وقايع مینخست، انعکاس منتقدانة واقعیت موجود است. او با شیوه

رنگ »رو در آثارش، حال و هوای جنوب و پور از دلِ جنوب و هرُمِ آفتاب و شرجی و دريا و فرهنگِ بومی سر برآورده و از همینکند. روانیاثر را باور نمی

ای ترهبا تلفیق عشق و دريا و نوستالژی، گسکاملاً پیداست. وی با تأکید بر رئالیسم بومی، تجسمّی تحلیلی از زندگی در خطةّ جنوب ارائه کرده و « محلیّ

معاصر را که خود شخصاً تجربه کرده بود، آشکار ساخته است. نويسنده به « واقعی»هايی از جهان انسانی و غنايی و شاعرانه به اهل غرق بخشیده و گوشه

جويد. وقايع عجیب و و در هر جريان عادی، عامل خرق عادت را میآمیزد های جنوبی، واقعیت را با خیال و اسطوره  درمیخاطر علاقه به اساطیر و آئین

وقفة روابط عاطفی ساده و صمیمانة اهالی، تلاش بیکنند.يری داستان خللی ايجاد نمیاند که در باورپذگرايیِ بومی بنا شدهخیالی به نحوی بر بسحتر واقع 

، ازدواج، زاد و ولد و اجرای مراسم سنتّی و آيینی از جمله مسائلی هستند که به ابعاد ها برای گذران زندگی، توصیف معاش و معیشت زندگی روستايیآن

رهانند. او توانسته از طريق وهمناک کردن عناصر طبیعت جنوب، بخشند و رمان را از خطر نزول به ورطة خیالات و اوهام صرِف میگرايانة اثر قوتّ میواقع

پور در اين اثر داستانی، مهر و امضای خاص خود را دارد. زبانش امروزی، خونسرد، اسبی فراهم کند. زبان روانیبرای ماجراهای عجیب داستانش بستر من

 سوی شاعرانگی تمايل دارد. زبانی که به شدتّ تصويری و القاگرانه است که گاهی بههای مخلّ و بهپردازیهای لفظی و آرايهدور از پیچیدگی روايی، به

 

دهد. در اين های قصةّ او را ملموس و طبیعی نشان میدهد و همین ويژگی است که آدمو نمايش تصويری روايت بیش از هر چیز اهمیّت می گويیداستان

وعی ها به نها مسألة روز جامعة ايران بوده و نويسنده با تصوير آناند و مسائل آنهايی واقعی روبرو هسحتیم که از زندگی واقعی برگرفته شده رمان، با آدم

 کنند وهای واقعیِ اين رمان باورپذير جلوه میدهد که تصحويرگرِ صحرفِ وقايع نیسحت. شحخصیت    زمانه و روزگار خود را به بوتة نقد کشحیده و نشحان می  

دنبال  ، با«اهل غرق». نويسندة ها را انکار کند و ناديده بگیردخواهد که آنتواند و نمیاند که خواننده نمیهای جادويی آن نیز چنان تصوير شدهشخصیت

اجتماعی و گفتمان انتقادی نسبت به اوضاع جامعة -کردن سحیر حوادث اجتماعی در يک برهة خاص و استوار ساختن شاکلة رمان بر رخدادهای سیاسی 

نة بومی، کاربرد لحن و زبان مردم جنوب، زمیبخشد. پرداختن به فضا و محیط و عرضة پستاريخی به رمان می-ايرانِ قبل و بعد از مدرنیته، ارزش سیاسی

 های رئالیستی بومی نزديک کرده است.؛ اين اثر را بیش از پیش به داستان-های جنوبی استکه ذاتیِ داستان-فضای سیاسی قصهّ و نثر انتقادی

 نوشتپی

i - هنگام غروب 
ii - دورترين نقطة دربا 

iii - برگشته بود 
iv - پريان دريايی 

v - کوسه ماهی 

ii -سازند.های خشکیده نخل میسرپناهی که با شاخه 
iii -های خشکیده نخلشاخه 

iiii -لباس بلند مردانه مخصوص نواحی جنوب 

ii -بندند.لنگی که به کمر می 
i -لباس بلند زنانه مخصوص نواحی جنوب 

ii -مقنعه 
iii -جاده 

iiii -بند 

iii -موتورسیکلت 

                                                           



 

« اهل غرق»جنوب)مطالعة مورد پژوهانه: رمان  نويسی¬در داستان یبوم سمیرئال هایمؤلفّه جعفری کاردگر و حیدری،، 7011پايیز  ، 71، شماره 71 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 پوریروان رویمن
 

 

11 

                                                                                                                                                                                                 

 

 منابع

 هاالف(کتاب

 شناس، چ سوم، تهران: نشرمرکز.محمدّ حق، ترجمه علینويسانرمان به روايت رمان(، 7090آلوت، میريام) (7

 ، ترجمه فرزانه طاهری، چ ششم، تهران: نشر مرکز.عناصر داستان(، 7091اسکولز، رابرت) (7

 وم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران: انتشارات پژوهشگاه عل گرا)ادبیات و محیط زيست(،نقد بوم(، 7097پارساپور، زهرا) (0

 چ سوم، تهران: انتشارات نیلوفر. های رئالیستی و ناتورالیستی(،()داستان1داستان کوتاه در ايران)(، 7092پاينده، حسین) (0

 ، چ هشتم، تهران: انتشارات آگاه.رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات(، 7090پرهام، سیروس) (2

 ، چ دوم، تهران: نشر اختران.دبیات معاصر ايرانهايی در اگزاره(، 7090تسلیمی، علی) (1

 ا، ترجمه محمدّ نبوی، چ پنجم، تهران: نشر آگه.بوطیقای ساختارگر(، 7091تودوروف، تزوتان) (1

 ، چ چهارم، تهران: انتشارات سخن.آشنايی با مکتبهای ادبی(، 7092ثروت، منصور) (1

 پايان. ، تهران: نشراز خاک به خاکستر(، 7011زاده، فرناز)حسنعلی (9

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.سازی رئالیسم جادويی در ايرانبومی(، 7091حنیف، محمدّ؛ حنیف، محسن ) (71

 ، چ هفتم، تهران: انتشارات مرواريد.فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 7092داد، سیما) (77

 ، تهران: انتشارات خانه آفتاب.(، اهل غرق7011پور، منیرو)روانی (77

 تقی فرامرزی، تهران: نشر لاهیتا.، ترجمة محمدّتاريخ رئالیسم(، 7011ساچکوف، بوريس) (70

 ، ج اولّ، چ هفدهم، تهران: انتشارات نگاه.های ادبیمکتب(، 7097سیدحسینی، رضا) (70

 ، چ هفتم، تهران: نشر قطره.های ادبیمکتب(، 7090شمیسا، سیروس) (72

 تهران: نشر چشمه.، چ دوم، نويسی در ايرانهای داستانمکتب(، 7090شیری، قهرمان) (71

 ، تهران: انتشارات هیرمند.نويسی معاصر ايران(نويسان معاصر ايران )گزيده و نقد هفتاد سال داستانداستان(، 7010زاده، محمدّ)قاسم (71

 ، ترجمه حسن افشار، چ هفتم، تهران: انتشارات مرکز.رئالیسم(، 7092گرانت، ديمیان) (71

 زاده، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، ترجمة منصوره شريففرهنگ اصطلاحات ادبی(، 7017گری، مارتین) (79

 ، ترجمه حسین پاينده، چ سوم، تهران: انتشارات نیلوفر.های رمان)از رئالیسم تا پسامدرنیسم(نظريه(، 7090لاج، ديويد و ديگران) (71

 نويسی، چ سوم، تهران: کتاب مهناز.نامه هنر داستان، واژه(1395میرصادقی)ذوالقدر( میمنت ، )میرصادقی، جمال؛  (77

 ، چ چهارم، دوره کامل چهارجلدی، تهران: نشر چشمه.نويسی ايرانصدسال داستان(، 7091میرعابدينی، حسن) (77

 ، تهران: انتشارات سخن.  د ادبی(داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ايران)گفتارهايی در نق(، 7011ياوری، حورا) (70

 

 نامهلات و پايانب( مقا

 .2-71، صص:17، مجله تاريخ ادبیات، ش گرا در آثار داستانی ابراهیم گلستانروايت واقع(، 7011بیرق، حسن)اکبری (7

 .019-097، صص:71وندی، مجلهّ هنر، شماره، ترجمه زيبادخت زهرهادبیات عامه پسند و ادبیات رئالیستی(، 7010برشت، برتولت) (7

، 7، شماره7، جامعه شناسی هنر و ادبیات، سالرمان رئالیستی يا سند اجتماعی؟ نگاهی به مدير مدرسة آل احمد(، 7011پاينده، حسین) (0

 .19-91صص:



 

« اهل غرق»جنوب)مطالعة مورد پژوهانه: رمان  نويسی¬در داستان یبوم سمیرئال هایمؤلفّه جعفری کاردگر و حیدری،، 7011پايیز  ، 71، شماره 71 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 پوریروان رویمن
 

 

11 

                                                                                                                                                                                                 

 .09-07، صص 1، فصلنامه انجمن، ش مکتب رئالیسم(، 7017ثروت، منصور) (0

های نقد ادبی و پور، پژوهشرو روانیشناختی رمان اهل غرق منیتحلیل سبک(، 7091پور آلاشتی، حسین )خواجوند سريوی، زينب؛ حسین (2

 .17-91، صص:01، پیاپی 0، شماره شناسیسبک

، پژوهشنامه ادبیات داستانی دانشگاه پورشناسانة عناصر جادوگری در رمان اهل غرق اثر منیرو روانیبررسی مردم(، 7091رحمانیان، زينب) (1

 .11-711، صص:7، شماره 1رازی، دوره 

های محلیّ ايران زمین، ، فصلنامه ادبیات و زبانپورادبیات اقلیمی در رمان اهل غرق اثر منیرو روانی(، 7099رور، لیلا )پرحمانیان، زينب و عدل (1

 .07-21(، صص:01)شماره پیوسته 0، شماره 1سال 

یريا پور)اهل غرق، سهای منیرو روانیبررسی و تحلیل حضور عناصر فولکلوريک در داستان(، 7092رضايی، سیدّه نرگس) (1

 .712-702، صص:01، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره های شیطان و کنیزو(سیريا، سنگ

 .27-10، صص:90، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شمارهنويسی جنوبهای اقلیمی در داستانآرمان و انگاره(، 7010شیری، قهرمان) (9

-11، صص:72، شماره1، فصلنامه تخصصّی نقد ادبی، سالهای نظری رئالیسم در ادبیاتتأملّی در اصول و بنیاد(، 7090آباد، هاشم)صادقی محسن (71

07. 

ظ نجیب محفو« القصرينبین»گرايی در رمان)مطالعه مورد پژوهانه: دو رمان بررسی تطبیقی بومی(، 7091الديّن؛ طالبی، جواد )عبدی، صلاح (77

فارسی(، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه -ی)مطالعات ادبیات تطبیقی عربینامه ادبیات تطبیق، کاوشاحمد محمود(« داستان يک شهر»و 

 .710-10، صص 79، شماره 1رازی کرمانشاه، سال 

، زبان و ادب فارسی، سال پورچالش سنتّ و مدرنیته در رمان اهل غرق منیرو روانی(، 7091زاده، رضا؛ فرضی، حمیدرضا؛ دهقان، علی)قاسم (77

 .717-710صص:، 702، شماره 11

 .00-01، صص:02، مجلهّ دنیای سخن، شمارهيادگار دوران شوريدگی(، نوشتن، 7019لازاريان، ژانت) (70

 .1-70، صص:11، شماره 71پژوهی ادبی، سال ، متنتحلیل ساختاری رمان اهل غرق(، 7090مالمیر، تیمور؛ ناصربافقی، علیرضا) (70

، پايان نامه کارشناسی ارشد، کردستان، دانشکده ادبیات و علوم واقعیت در آثار احمد محمودرئالیسم بومی و بازآفرينی (، 7011مرادی، مهری) (72

 انسانی.

نامه ، پژوهشپور و زويا پیرزادهای زنانه با تأکید بر آثار داستانی منیرو روانیبینیگرايانه ازجهانهای بومروايت(، 7091مرادی و همکاران) (71

 .717-779، صص:0، شماره 9العات فرهنگی، سال پژوهشگاه علوم انسانی و مط-زنان

، 01، شماره71شناختی، سال، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهپوربینش اساطیری در آثار منیرو روانی(، 7090مونسان، فرزانه و همکاران) (71

 .010-001صص:

-720، صص:1های ادبی، شماره، فصلنامه پژوهشغرقبررسی رئالیسم جادويی و تحلیل رمان اهل (، 7010نیا، مريم)نیکوبخت، ناصر؛ رامین (71

709. 

شناسی نظم و نثر ، فصلنامه تخصصّی سبکپوربررسی نمادها در سبک نوشتاری منیرو روانی(، 7091هاشمیان، لیلا؛ صفايی صابر، رضوان) (79

 .079-001، صص: 77، پیاپی 7، شماره 0فارسی)بهار ادب(، سال 

 

 

 

 



 

« اهل غرق»جنوب)مطالعة مورد پژوهانه: رمان  نويسی¬در داستان یبوم سمیرئال هایمؤلفّه جعفری کاردگر و حیدری،، 7011پايیز  ، 71، شماره 71 دوره ،یفارس اتیمجله ادب

 پوریروان رویمن
 

 

11 

                                                                                                                                                                                                 

 

Components of Indigenous Realism in Southern Fiction (Case Study: Moniro Ravanipour's 

novel "Ahl-e Ghargh") 

Mojtaba Jafari Kardgar 1, * Fatemeh Heidari 2 
 

PhD student, Department of Persian Language and Literature, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, 1 

Iran. 

Associate Professor, Department of Language, Literature and Persian, Karaj Branch, Islamic Azad University, 2* 

Karaj, Iran. (Author) 

Responsible author: fateme_heydari10@yahoo.com 
Date of receipt: 14/03/1400 Date of acceptance: 20/09/1400 

 
Abstract 

Realism means realism, its purpose is to show the real, objective and, to narrate and analyze phenomena, with a 

cause-and-effect view through the precise re-creation of the details of life in a specific sense to refer to the 

nineteenth-century French literary movement. It implies and in the general sense refers to a literary style that 

continues to this day and is separable into different tendencies. One of the aesthetic manifestations of this school 

is the "climatic story", which often has a realistic aspect and proves that the main raw materials and the main 

foundation in the construction and texture of a literary work go back to the climatic origin of the author. 

"Ravanipour" is one of those writers whose novels encounter a high frequency of realist components. As one of 

the influential figures in the development of climatic literature, he has presented most of his works, especially the 

novel "Ahl-e Ghargh", in a completely indigenous geography under the school of realism with a magic trick. This 

research aims to use a descriptive-analytical approach to explore and analyze how the components of indigenous 

realism in the southern climate are reflected in the novel in two areas of structure and content. Findings show that 

realistic narrative relies on realistic principles, combining fictional imagination with the objective realities of 

society and the use of magical, mythical and symbolic elements, in a pleasant combination of indigenous realism 

and manifestation. The tricks of magical realism have led to the novel "Ahl-e Ghargh" and has placed Ravanipour 

among the climatic realists. 
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